فایل: 1273 _ سوره انبیاء
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم‏ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ‏ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی سَيِّدَنَا وَ نَبِیِّنَا أبُوالقَاسِم مُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ عَلَی أهْلِ بَیْتِ الطّاهِرين وَ لَعْنَةُ اللهِ عَلی اَعْدَائِهِم اَجمَعينْ
در مسئله‌ی روزه می‌فرمایند که استمرار در نیت شرط است. باید نیت روزه دار از اول طلوع فجر تا مغرب مستمر باشد (نیت امساک). حقیقت روزه همان نیت امساک است و مادامی که نیت امساک (امساک یعنی خودداری کردن از مفترات) برقرار است. انسان روزه‌دار است همین که نیت به هم خورد روزه باطل می‌شود. و لذا اگر چنانچه در اثنای روزه‌ی ماه رمضان از نیت روزه برگردد، یعنی تصمیم بگیرد روزه را به هم بزند، حتی چیزی هم نخورد روزه اش باطل شده است. باید نیت مستمر باشد. و لذا آقایان فقها تعبیر می‌کنند به اینکه اِذا نوى القَطع أوِ القاطع بَطَلَ صَومهُ همین که عازم شد که امساک را قطع کند ولو اینکه چیزی نخورد، همین که تصمیم بگیرد روزه را بشکند، روزه باطل می‌شود. ولو اینکه بعداً هم بخواهد تجدید نیت بکند. این کافی نیست. یک لحظه که تصمیم گرفت روزه را بشکند حتی چیزی هم نخورده روزه باطل شد. و اگر بخواهد نیت روزه را تجدید کند این دیگر روزه نیست. او باید امساک کند. حق ندارد چیزی بخورد تا آخر روز. اما باید بعداً قضایش را بگیرد و همینطور اگر نیت قاطع کند، یعنی تصمیم بگیرد مفترات را انجام ندهد، تصمیم بگیرد مثلاً آب بخورد ولی نخورد، همین که تصمیم گرفت روزه‌اش باطل می‌شود. ازش تعبیر می‌کنند به نیت قاطع. یا تردید پیدا کند، مردد شود آیا این روزه را ادامه بدهم یا بشکنم؟ خود این تردید هم قطع عزم است یعنی عازم نیست. باید عازم باشد، از لحظه‌ی طلوع فجر تا مغرب روزه دار باید در حال عزم باشد. عزم امساک، که حقیقت و ماهیت روزه عزم امساک است. البته این در روزه‌ی واجب معین است. مثل روزه‌ی ماه رمضان، کفاره ندارد ولی باید قضایش را بگیرد و آن روزه حساب نمی‌شود. اما روزه‌ی مستحبی تصمیم بگیرد روز را بشکند یا چیزی بخورد و نخورده، روزه باطل می‌شود. اما دوباره تجدید می‌کند تا غروب هم فرصت تجدید نیت دارد، در هر لحظه‌ای از ساعات روز چیزی نخورده می‌تواند نیت روزه کند. اما روزه‌ی واجب غیرمعین: آن هم به محض اینکه نیت قطع یا قاطع کرد یا تردید در او پیدا شد، باطل می‌شود. ولی تا زوال ظهر فرصت تجدید نیت دارد. واجب هست ولی واجب معین نیست. مثلاً نذر کرده که در ماه شعبان روزه بگیرد و معین نکرده. ماه شعبان یک روز را روزه می‌گیرد، ساعت 9 تصمیم گرفت روزه اش را بشکند، روزه باطل شد. ولی تا ظهر وقت دارد تجدید نیت کند. تا زوال ظهر در واجب غیرمعین اگر روزه را از امساک برگردد ولو چیزی هم نخورده می‌تواند تجدید نیت کند. ولی اگر نذر کند روز نیمه‌ی شعبان روزه بگیرد، این واجب معین می‌شود. در هر ساعتی از ساعات بخواهد نیت قطع یا نیت قاطع کند یا تردید در او پیدا شود، روزه باطل می‌شود و دوباره تجدیدش آن را جبران نمی‌کند.
اَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الّشَیْطانِ الرَّجیمْ وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیهِ فَنَادَى فِی الظُّلُمَاتِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّی كُنتُ مِنْ الظَّالِمِینَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّینَاهُ مِنْ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ (آیات 87 و 88 از سوره‌ی انبیاء)
از جمله پیغمبرانی که اسمشان در این آیه‌ی مبارکه آمده است حضرت یونس علیه‌السلام است که از آن تعبیر به ذَا النُّونِ شده یعنی صاحب ماهی خیلی بزرگ. حوت هم به معنای ماهی است مطلق ماهی. حالا یا ذَا النُّونِ و یا ذُوالنُّونِ یا ذِی النُّونِ به حساب قاعده‌ی ادبی تعبیراتش فرق می‌کند. به اصطلاح اهل ادب که از اسماء ستّه است، در حالت رفعی با واو خوانده می‌شود ذُوالنُّون. در حالت نصبی با الف خوانده می‌شود ذَالنُّون و در حالت جرّی با هم با یاء خوانده می‌شود ذِی‌النُّون. فرقی نمی‌کند. حالا در این آیه‌ی شریفه از حضرت یونس علیه‌السلام تعبیر شده به ذوالنّون یعنی صاحب ماهی. یعنی کلمه صاحب، رفیق ماهی بوده، مثلاً صاحب غار. آدم با هر که رفیق باشد صاحب گفته می‌شود. کسی هم زندان با کسی باشد صَاحِبَی السِّجْنِ گفته می‌شود یعنی رفیق زندان. در سوره‌ی یوسف: یاصَاحِبَی السِّجْنِ یعنی ای دو یار زندانی. از حضرت یونس تعبیر به صاحب ماهی شده ذوالنّون یعنی رفیق ماهی بودی، مدتی ملازم ماهی بودی. و ایشان از انبیاء بنی‌اسرائیل هست. بعد از جناب سلیمان علیه‌السلام مبعوث شده برای اهل نینوا. نینوا چند جا هست ولی یکی از آن مواضع ظاهراً سرزمینی است، در اطراف کوفه بوده است و قبری نزدیک کوفه کنار شط است به نام قبر یونس. نینوا مبعوث شده بود برای ارشاد مردم و آن مردم مشکوک بودند، خیلی طاقی و سرکش بودند. مدت زیادی در میان آن جمعیت به دعوت و ارشاد مردم مشغول بودند و قریب ۴۰ سال در ارشاد مردم مداوم بود و هیچ موثر نشد. فقط دو نفر در ظرف این مدت به او ایمان آوردند؛ یکی مرد عابدی و دیگری مرد عالمی بود. و این دو نفر ایمان آوردند و بقیه مردمی بودند استهزاء می‌کردند، تمسخر می‌کردند، تکذیب می‌کردند و انواع اذیت و آزار را داشتند. تا اینکه ایشان به خشم آمد و غضب کرد. به تعبیر قرآن: إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا بر آن مردم خشمگین شد و غضب کرد و از خداوند تقاضای عذاب کرد. که بر آن قوم عذاب نازل بشود. دعا هم مستجاب شد و بنا شد که زمینه‌ی عذاب فراهم بشود. حتی روز هم معین شد، ماهش هم معین شد. شب چهارشنبه نیمه‌ی شوال، موقع طلوع شمس، وعده داده شد که در آن ساعت عذاب خدا بر این قوم نازل بشود. این بود که حضرت یونس علیه‌السلام از میان این جمعیت گناهکار بیرون آمد که نکند عذاب که نازل می‌شود دامن او را هم بگیرد. وظیفه است اگر یک جمعیتی مستحق عذاب و بلا هستند، از میانشان خارج بشود. إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَ ذَا النُّونِ یعنی ذکر کن، یاد کن از صاحب ماهی (یونس) آن موقع را که با خشم تمام از میان مردم بیرون رفت فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیهِ و معتقد بود که ما بر او تنگ یا سخت نمی‌گیریم. معنایش این نیست که او معتقد بود با ما قدرت بر او نداریم، این که معقول نیست. کلمه‌ی قَدِرَ به معنای تنگی هم هست ضیق. در قرآن داریم وَمَنْ قُدِرَ عَلَیهِ رِزْقُهُ فَلْینفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ یعنی آدمی که به تنگدستی در روزی یا ضیق رزق و روزی مبتلا شده. و یا در سوره‌ی فجر داریم: فَأَمَّا الإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ تا اینجا مَا ابْتَلاَهُ فَقَدَرَ عَلَیهِ رِزْقَهُ فَیقُولُ رَبِّی أَهَانَنِ قَدر یعنی ضَیَّقَ عَلَیهِ رِزْقُهُ اینجا هم به همان معناست. یونس علیه‌السلام از میان مردم بیرون رفت فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیهِ یعنی گمان می‌کرد یا احتمال می‌داد نیست کلمه‌ی ظن هم در خیلی جاها به معنای اعتقاد آمده کما اینکه روز قیامت انسان بهشتی وقتی نامه‌ی عمل به او داده می‌شود می‌گوید: إنّی کُنْتُ ظَنَنْتُ اَنّی مُلاقیَة و کُنْتُ اَظنُّ... کلمه‌ی ظنّ اینجا به معنی اعتقاد است، به معنای گمان نیست. اعتقادش این بود که بر او سخت نمی‌گیریم و عذابی که خواسته است بر قوم نازل می‌کنیم. اینجا در این سوره جریان یونس علیه‌السلام خیلی مفصل نشده ولی در سوره‌ی صافات تفصیل بیشتری دارد. در سوره‌ی صافات دارد که وَإِنَّ یونُسَ لَمِنْ الْمُرْسَلِینَ یونس از مرسلین و فرستادگان ما بود إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وقتی که به سمت کشتی مملو از بار جمعیت گریخت. چون جناب یونس علیه‌السلام اینجا یک به ترک اولایی مرتکب شده و لذا محکوم شد به زندان در شکم ماهی. ترک اولا‌ی او هم همین عجله کردن در خروج بود والا خود غضب کردنش ترک اولی نبود. غضب کردن بر قوم طاغی و عاصی خود وظیفه است، برای خداست. خشمش درست بوده، خروجش هم درست بوده. انسان وظیفه دارد از میان قوم عاصی و طاغی که زمینه‌ی نزول بلا برای آنها فراهم شده باید بیرون برود. هم غضبش طبیعی بوده و هم خروجش وظیفه‌ی شرعی بوده. آنکه زیبنده نبود عجله‌ی او بود. دچار شتابزدگی شد. یعنی بهتر این بود که باید بیشتر تحمل می‌کرد، که آن را ترک کرد. اولی یعنی بهتر بود آن کاری که کرد هم بد نبود آن کارش هم خوب بود بر آن قوم غضب کرد و از میان مردم بیرون رفت. این که بد نبود، ولی بهتر این بود که در میان مردم بود و بیشتر تحمل می‌کرد و شکیبایی بیشتر به خرج می‌داد، شاید به راه بیایند. این بهتر را ترک کرد و به خاطر همین گرفتار شد و به بلا محکوم شد. وقتی از میان مردم بیرون آمد به دریا رسید. کشتی آماده بود برای رفتن که بار جمعیتش همراه بود. حضرت یونس هم در آن کشتی سوار شد، وقتی بین راه وسط دریا که رسیدند، دریای متلاطم شد و کشتی به حالت غرق در آمد. دو جور نقل شده: بعضی نقل کردند که کشتیبان می‌گفت: بار سنگین است و جمعیت زیاد است. باید یکی از آنها به دریا انداخته شوند که با سبک‌تر بشود. بعضی نقل می‌کنند وقتی وسط دریا رسیدند حیوان عظیم‌الجثه‌ای سر از آب در آورد. نهنگی سر راه کشتی قرار گرفت. دهان خودش را باز کرد برای بلعیدن. آنها همه مردم زاهد و راهبی بودند گفتند: بین ما کسی هست که عاصی است و تمرد کرده، این حیوان دنبال او می‌گردد. او را باید طعمه‌ی این حیوان قرار بدهیم تا راه باز بشود. آن عاصی کی هست؟ باید قرعه بکشیم که به نام چه کسی دربیاید. به نام هر کسی در آمد باید او را در میان دریا بیفکنند حالا یا خود کشتیبان گفت سنگین است باید به قید قرعه کسی را توی آب بیفکنیم یا تو اینها گفتند که بین ما کسی هست که عاصی است باید او را معین کنیم و او را بیافکنیم تا راه باز بشود. قرعه کشیدند. آیه هم دارد که فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِینَ یعنی با جمعیتی که تو کشتی بودند حضرت یونس مسامحه کرد، یعنی قرعه کشیدند و قرعه هم مشروعیت دارد. حتی در دین مقدس ما هم قرعه هست اَلْقُرْعَةَ لِکُلِّ أمْرِ مُشْکِلْ هر جا مطلب مشکلی پیش بیاید و تشخیص داده نشود، قرعه بکشند که مشخص بشود. در روایت داریم که امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید: أَیُّ قَضِیَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَة کدام داوری عادلانه‌تر از قرعه است؟ إذا تَفویض الأمرِ اِلَى الله وقتی تفویض امر خدا بشود، از خدا بخواهد آن واقع نشان داده بشو با قرعه. و لذا فرمود یَقُولُ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِینَ امام صادق علیه‌السلام به این آیه برای قرعه استشهاد کردند که خدا هم فرموده. جناب یونس علیه‌السلام هم با آنها قرعه کشیدند که به نام که در‌آید. و لذا قرعه به نام یونس علیه‌السلام درآمد. حیفشان بود شخص بزرگواری را با آن قیافه‌ی نورانی و خوب در دریا بیفکنند. گفتند: این درست نیست، اشتباه شده، دوباره قرعه می‌کشیم. باز به نام ایشان درآمد. چندین بار مکرر شد در همه‌ی دفعات قرعه به نام جمعه جناب یونس علیه‌السلام در آمد. آخر خودش گفت من تسلیمم، معلوم می‌شود مقدر خدا این است که من باید درون دریا بیفتم. فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِینَ مُدْحَضْ یعنی محکوم به زوال شد که باید او را از کشتی بیرون کنند و در دریا بیفکنند. این کار را هم کردند. حضرت یونس را در دریا افکندند فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ آن هم دهان باز کرده بود و مانند یک لقمه او را بلعید. التقام یعنی لقمه‌ی کوچکی را آدم در دهانش بگذارد و ببلعد. این ماهی چقدر بزرگ بوده که انسان به این بزرگی را مانند یک لقمه‌ی کوچک بلعیده. حالا هم پی برده‌اند که ماهی‌هایی است که ۳۰ متر طولش است و تنها جگر او بالغ بر یک تُن می‌شود. به هر حال این ماهی بزرگ بوده که به نون تعبیر شده. چون حوت یعنی مطلق ماهی ولی نون یعنی ماهی خیلی بزرگ التقام کرده مانند لقمه‌ای حضرت یونس علیه‌السلام را بلعید وَهُوَ مُلِیمٌ جناب یونس علیه‌السلام مستحق ملامت بود. عجیب است، تخلف از فرمان خدا خیلی گرفتاری می‌آورد حتی برای انبیاء. مطلب خیلی باریک است یعنی به این سادگی نیست که آدمی لغزشی پیدا کند و او را رها کنند. ما را نمی‌گیرند چون ما به آن عظمت و معرفت نیستیم. مَثَل ما با آنها مَثَل این که در حضور سلطان هم یک بچه‌ی چهار یا پنج ساله هست، هم نخست‌وزیر. این بچه در حضور سلطان ملق می‌زند و آواز می‌خواند، اما نخست‌وزیر نخواهد ملق بزند. مگر می‌شود پا دراز کند، مورد عذاب واقع می‌شود. یک لفظی، چیزی بخواهد بگوید می‌گیرنش. به این سادگی نیست و لذا ما اینجوری هستیم. انبیاء در حضور خدا مثل همان نخست‌وزیر در حضور سلطان است. آنجا باید خیلی مراقب باشند. یک کلمه‌ای بر خلاف ادب و نزاکت در حضور سلطان مقتدر گفته بشود، سختگیری دارد. ولی ما را نمی‌گیرند مانند بچه‌ایم، ملق می‌زنیم، آواز می‌خوانیم. خدا را به حساب نمی‌آوریم. افراد دیگر باشند آنها را به حساب می‌آوریم. پیش دیگران ملق نمی‌زنیم ولی پیش خدا چرا! خیلی مطلب برای بزرگان باریک است. اندک غفلت، بلا بر سرشان می‌بارد. جناب سلیمان علیه‌السلام، یک بار از گفتن انشاءالله... غفلت کرد در مجلس خودش نشست در میان اعوان و انصارش فرمود که (چون زنان متعدد است) من تولید فرزندانی خواهم کرد که همه‌ی مرد شمشیر باشند و دلیر باشند و در راه خدا مجاهد باشند انشاالله نگفت. یک لحظه تکیه به مشیت خود کرد، از مشیت ازلی غافل، لذا خدا هم چنان کرد که هیچ‌کدام از آن خانم‌ها حامله نشدند مگر یکی. آن یکی هم آدم ناقص‌الخلقه‌ای آورد که نصف بدن داشت و بی‌جان بود و لذا قرآن فرمود: وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَیمَانَ ما سلیمان را در معرض آزمایش قرار دادیم و گرفتارش کردیم وَأَلْقَینَا عَلَى كُرْسِیهِ جَسَدًا یک جسد بی‌جان را روی تختش انداختیم. آن سلیمان مقتدر، با آن عظمت. که به او بفهمانید تا مشیت ما نباشد، فعالیت‌های شما منشاء اثر نخواهد بود ثُمَّ أَنَابَ و لذا توبه‌کار شد. به سمت ما برگشت قَالَ رَبِّ اغْفِرْلِی خدایا من اشتباه کردم، مرا بیامرز. خلاصه خیلی مطلب دقیق است. بسم‌الله الرحمن‌الرحیم، انشاالله، ماشاالله، هیچ‌وقت از زبان ما نیفتد. ما مسلمانیم، ما معتقدیم. هر کاری اقدام می‌کنیم، به هرجا که قدم می‌گذاریم، هر لقمه‌ای که برمی‌داریم، هر لفظی که می‌گوییم، بسم الله الرحمن الرحیم بگوییم، انشاءالله این کار خواهم کرد وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَیءٍ إِنِّی فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلاَّ أَنْ یشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِیتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ یهْدِینِی رَبِّی لأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا هیچ‌وقت نگو من چنین کاری را در آینده خواهند کرد، مگر خدا بخواهد. این تربیت قرآنی است. ما خیلی دوریم. هواپیما بودیم تو راه مشهد، مهماندار بود یک چیزایی میگه، ما همه سوار شدیم و یک ساعت و ۱۰ دقیقه هم تو راهیم و فلان ساعت نشست و هیچ‌وقت کلمه‌ی انشاالله در کار نیست. ما هرچه ایشان می‌گفت می‌گفتیم انشاءالله. اگر خدا بخواهد این مقدار بالا می‌رویم، خدا بخواهد فلان ساعت پایین می‌آییم. یک مسلمان تربیت شده در مکتب قرآن نباید کلمه‌ی انشاالله را نباید یادش برود. بسم الله و انشاالله و ماشاالله باشد. خلاصه برای بزرگان خیلی مطلب باریک است. بفهمانند که این دنیا نمازخانه است، برای توجه به خدا انسان آمده، هدف از خلقت انسان نماز است. والا جمع کردن سیر و پیاز که نیست. نیامدیم که سیر و پیاز جمع کنیم، آمده‌ایم نماز بخوانیم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِیعْبُدُونِی، أَقِمْ الصَّلاَةَ لِذِكْرِی شما برای من آمده‌اید. من فراموش شده‌ام. شما هی دور خودتان می‌چرخید. این بیا، اون بیا، اون پولداره، این زور داره، این پدرمه، اون مادرمه، اون رفیقمه، پس ربّ من کجاست؟ پس جناب یونس علیه‌السلام جای ملامت داشت وَهُوَ مُلِیمٌ حتی اَبَقَ تعبیر شده. عجیب است. آبق: بنده‌ی گریزپا شد، بنده‌ای که از مولای خودش فرار کند و بگریزد، می‌گویند آبق. یعنی به قدری این تخلف به قدری برای جناب یوسف بزرگ بوده، ترک اولی بوده. اما به هر حال خدا از آن تعبیر به آبق می‌کند إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ به آن کشتی پرجمعیت فرار کرد، بنده‌ی گریزپای شد. غافل از اینکه مشیت ما در هر جا می‌گیرد. وسط دریا باشد، تو خشکی باشد، تو کشتی باشد، همه جا می‌گیرد وَهُوَ مُلِیمٌ و لذا جای ملامت و سرزنش داشت فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنْ الْمُسَبِّحِینَ حالا در اینجا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیهِ احتمال دارد به اینجا بخورد، یعنی او در شکم ماهی که رفت معتقد شد که ما بر او سخت نمی‌گیریم. اگر توبه‌کار و تائب بشود می‌پذیریمش. اعتقاد به این پیدا کرد و لذا تسبیح کرد آنجا، شروع کرد به توبه کردن در شکم ماهی. خودِ در شکم ماهی ماندن از اعجاز و خرق عادت است. والا یک انسان زنده چطور در شکم ماهی زنده می‌ماند؟ مگر می‌شود؟ چون انسان به هوا محتاج است، در جای حبسی که هوا به او نمی‌رسد نمی‌تواند زنده بماند. چند دقیقه بیشتر نمی‌تواند زنده بماند. حالا چقدر یونس علیه‌السلام در شکم ماهی مانده، مختلف نقل شده. بعضی گفته‌اند نُه ساعت، بعضی گفته‌اند سه روز، بعضی گفته‌اند چهل شبانه‌روز. هر کدام باشد خرق عادت است. چند دقیقه بیشتر آدم نمی‌تواند در جایی که هوا به او نمی‌رسد زنده بماند. جنین در شکم مادر زنده است و می‌ماند برای اینکه هنوز دستگاه تنفسش به کار نیفتاده، او تنفس نمی‌کند و اکسیژن لازم را هم از خون مادر می‌گیرد. آن حسابش جداست ولی انسان  بزرگی که باید با تنفس زنده بماند، در شکم ماهی نمی‌تواند زنده بماند. این زنده ماندنش اعجاز و خرق عادت است. قرآن از این خارق‌العاده‌ها زیاد دارد. این برای انسان قرآنی تعجب‌آور نیست. برای آدمی که کفر به خدا دارد و ایمان به خدا و قدرت خدا ندارد، او تعجب می‌کند و برای او افسانه است. می‌خندد و می‌گوید مگر می‌شود یک انسانی در شکم ماهی چهل شبانه‌روز یا یک ساعت زنده بماند؟ این برای شما خنده‌آور است و استهزاء دارد ولی ما که اثبات خدا در عالم کرده‌ایم، آن مطلب باید درست بشود. همین که توحید انسان درست شد، تمام لنگی‌ها در توحید است. تمام کسانی که اشتباهاتی در دین و در معارف دین دارند، در معراج دارند، در شق‌القمر دارند، در طول عمر امام زمان دارند، همه منشاءاش نبودن توحید است. یعنی هنوز توحید درست نیست، خدا را نشناخته. وقتی انسان خدا را باور کرد که قدرت مطلق است، پس همه‌ی کارها درست است. او این کار را می‌کند. قدرتی که جناب ابراهیم را در میان آتش زنده نگه داشته، آتش را مبدل به گلستان کرده، همان قدرتی که دریا را برای موسی علیه‌السلام شکافته، دوازده جاده‌ی راه درست کرده، دیوار آبی بالا آورده، آب‌ها رو هم چیده، دیوار شده، از این طرف هم دیوار رفته بالا، وسط خشک شده و لشکر عبور کرده، همان قدرت است که جناب یونس را در شکم ماهی زنده نگه داشته. به هر حال در شکم ماهی ماند و آنجا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیهِ آنجا معتقد شد که ما سخت نمی‌گیریم. حالا اگر توبه کند ما با کمال رحمت او را می‌پذیریم. لذا بنا کرد تسبیح گفتن. ذکر یونسیه هم معروف است. آنان که ارباب عرفان که هستند، انکار که دارند، ذکر یونسیه است. همین که در قرآن کریم آمده فَنَادَى فِی الظُّلُمَاتِ در میان چند ظلمت ندای او بلند شد. أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّی كُنتُ مِنْ الظَّالِمِینَ این بسیار ذکر مبارکی است که انسان در مشکلات به این ذکر مداومت داشته باشد. اگر در سجده باشد، مطلوب‌تر است. زیاد در سجده این ذکر را بگوید. انسانی که گرفتاری و مشکلاتی دارد، در حبس حوادث گرفتار شده، واقعاً از دل بنالد در خانه‌ی خدا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّی كُنتُ مِنْ الظَّالِمِینَ جز تو معبودی ندارم، تو منزه از هر عیب و نقصی هستی، من ظالمم، من بر خودم ستم کردم. چون چنین شد فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ما هم اجابتش کردیم.همین که ندایی از دل برخیزد، ما قبول می‌کنیم وَنَجَّینَاهُ مِنْ الْغَمِّ قبولش کردیم و از غصه نجاتش دادیم وَكَذَلِكَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ. این آخر آیه خودش بشارتی است. یعنی این منحصر به یونس نیست، بلکه هر مؤمنی که با ایمان در خانه ی من بیاید، گرفتار شده، چون تخلف کرده گرفتار شده، حالا که گرفتار شده من آماده‌ی پذیرشم. هر وقتی که در خانه‌ی من ندایش بلند بشود من هم جواب لبیک به او می‌گویم و لذا كَذَلِكَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ ما مومنین را اینطور نجاتشان می‌دهیم فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنْ الْمُسَبِّحِینَ چون مُسَبِّح بهبود نجاتش دادیم. اگر مُسَبِّح نبود، اگر توبه نمی‌کرد، اگر از در تسلیم وارد نمی‌شد، تا روز قیامت هم در شکم ماهی زنده می‌ماند لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ إِلَى یوْمِ یبْعَثُونَ اگر مُسَبِّح نبود، محکوم به زندان ابد می‌شد. آن زندان موقت بود، حالا هر چند ساعت و چند روز که بود ولی اگر نمی‌گفت تا روز قیامت محکوم به زندان ابد می‌شد. این آیات ادامه دارد.

این شب‌ها انتساب به وجود اقدس امام سیدالشهدا علیه‌السلام دارد. فردا شب، شب ولادت مولای ماست. آن آقایی که خیلی ما با ارتباط داریم. دل‌های ما با همه‌ی چهارده معصوم ارتباطش برقرار است، ولی امام حسین علیه‌السلام یک امتیاز دیگری دارد. تمام خانه‌های ما عزاخانه‌ی امام حسین علیه‌السلام است. این دل‌های ما کانون محبت امام حسین است. پرچم‌های عزای امام حسین همیشه بالای درب خانه‌های ما و مساجد ما هست. و لذا ارتباطی که با او داریم خیلی محکم است. و لذا روز قیامت هم از آن دری انشاالله وارد به بهشت خواهیم شد که بابُ‌الحسین است. بهشت در‌های زیادی دارد: بابُ‌الصلواة دارد، بابُ‌الصیّاام دارد، بابُ‌الحج دارد. ولی آدم به خودش که بنگرد، نه نماز حسابی معلوم نیست داشته باشد که از بابُ‌الصلواة وارد بشود، یک روزه‌ی حسابی که بخواهد از بابُ‌الصیام وارد بشود، یک حج خوبی که بخواهد از باب‌الحج وارد بشود. اما بابُ‌الحسین باب وسیعی است که از همه‌ی درها شلوغ‌تر، روز قیامت همان بابُ‌الحسین است. ازدحام جمعیت در آنجا از همه بیشتر وارد می‌شوند. امیدواریم ما هم مشمول لطف و عنایتش باشیم که روز ولادتش دست شفاعتش دراز شده، اول از آسمان شروع به شفاعت کرده. فطروس مَلَک فطرس آمد به پناه گهواره‌ی امام حسین علیه‌السلام. چون مطرود بود، فطرس هم ترک اولایی کرده بود، بال و پر آسمانی‌اش ریخته بود. تا روز سوم شعبان دید میان زمین و آسمان رفت و آمدی برقرار شده، فرشتگان در رفت و آمد هستند. سؤال کرد: چه خبره؟! گفتند: خدا به رسول خاتم فرزندی عنایت فرموده. جبرئیل گفت: همراه ما بیا که اگر قرار شد خدا تو را ببخشد به برکت این مولود تو را خواهد بخشید. لذا آمد. عادَ فطرس المَهد خودش را به گهواره‌ی امام حسین چسباند و مورد لطف خدا قرار گرفت. بعد هم با بال و پری تجدید شده در آسمان بالا می‌رفت. افتخار می‌کرد می‌گفت: مَن مِثلی، کسی مانند من است در میان فرشتگان؟ من آزاد شده‌ی حسینم.

خدایا ما هم اگر باشیم آزاد شده‌ی امام حسینیم. ما از خودمان چیزی نداریم. اگر بتوانیم خودمان را زیر این پرچم نگه داریم تا دمِ جان دادن.

خدایا به آبروی امام حسین همه‌ی ما را در زیر پرچم امام حسین ثابت و سالم نگه بدار، الهی آمین. محبتش را در دل‌های ما هر لحظه افزون بگردان، الهی آمین. در دنیا و برزخ و محشر دست ما را از دامان او کوتاه مگردان، الهی آمین. حسن عاقبت به همه‌ی ما عنایت بفرما، الهی آمین.
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